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می کردی جلویت را می گرفتند، الان هم.

بعد از اینکه انقلاب می شــود، دو سه سال اول وزارت ارشاد 
هنوز شــکل نگرفته بود و چاپ کتاب بدون سانسور بود. در 

آن دو سه سال اول انقلاب انتشارات را چطور پیش بردید؟
مثل سابق. ما معمولا بدون دردسر کار می کردیم.

یک سری انتشــارات پیش از انقلاب بودند که پس از انقلاب 
مصادره شــدند، مثل امیرکبیر و فرانکلین و... نشر مروارید 

به مشکلی برنخورد؟
ما در مقوله وســیعی که امیرکبیر فعالیت داشــت، قرار 
نداشــتیم. ما یک ناشــر ســاده بودیم که به صورت روشن 

کارمان را انجام می دادیم.
در پیش ازانقلاب، چند کتاب چاپ کردید؟

صد یا دویست عنوان احتمالا.
پرفروش ترین کتاب های پیش از انقلاب در نشــر مروارید چه 

بودند؟
کتاب های شعر فروغ و شاملو و اخوان بود.

انقلاب موجب مهاجرت بســیاری می شود. شما می مانید و 
نشر مروارید. آیا در شروع کار وقفه ای داشتید؟

نه. ما بدون وقفه ادامه دادیم. ما با جامعه ایران ارتباط 
داشتیم. سیاســی نبودیم. البته کتاب هایی از اریک فروم 
با ترجمه عزت اله فولادوند هم داشتیم و فکر می کردیم در 
پایه گذاری فرهنگی نوین و خدمت به جامعه نقشی داشته 

باشیم.
بعد از انقلاب مدیریت نشر با چه کسی بود؟

از ابتدای تشــکیل مروارید، مدیریت با آقای روشــنگر 
بود. وقتی انقلاب شــد ایشان ســفیر کبیر ایران در تایلند 
بود. و چــون کارمند خارجه بود جزو اولین گروه از ســفرا 
بود که کارهای دیپلماتیک می کرد. در شــرق چندتا پست 
گرفت، بعد در اروپا، و بعد بازنشســته شد. چون فرزندانش 
در خارج بودند و همانجا ماند. و مدیریت نشــر به مهندس 
نیکنام رسید تا ســال 59. ایشان که فوت کردند من شدم 
مدیر تا به امروز. البته قبل از او رفتم فروشگاه گیشا و آنجا 

چندماهی فروشندگی کتاب کردم.
با گســترش نشــر مروارید، همچنان در ســاختمان خیابان 

نادری بودید؟
حکایــت جالبــی دارد این ماجــرا. مدیــر چاپخانه 
افست دوستی زرتشتی داشت به نام پرویز رستگاری که 
صاحب کتابفروشــی »خانه کتاب« که الان از بین رفته. 
اغلب هم کتابفروشی بسته بود. مدیر افست به او گفته 
بود که اینجا را به مروارید بده. یک ساختمان چهار طبقه 
بود. بالای آن خانه اش بود و پایین هم کتابفروشــی. ما 
گفتیم متعهد می شویم که هروقت شما خواستید اینجا 
را تحویــل بدهیم. مبلــغ جزیی از ما گرفــت. ما آمدیم 
اینجا. منم کارهای مالــی و آقای علی بیگ هم کارهای 
کتابفروشــی را انجام می داد. کار رشد کرد و نیاز به انبار 
و دفتر داشــتیم. در آن فاصله، فروشــگاه فعلی مروارید 

در خیابــان انقلاب را گرفتیــم، که آنجا 
هــم آقای بلورچی با ما راه آمد. اما هنوز 
خانــه کتاب مــال ما نبود و ما مســتاجر 
بودیم. خرید اینجــا هم حکایت جالبی 
دارد. وقتــی صاحب ملــک یعنی آقای 
رســتگاری درگذشــت، افتاد در ورثه. به 
مــا گفتند تخلیــه کنیم. یــک روز خانم 

رســتگاری به من گفت من درستش می کنم. و درنهایت 
با لطف ایشــان خانــه کتــاب در ملکیت مرواریــد قرار 
گرفــت. ماجرا از این قرار بود که پســر خانم رســتگاری 
می خواســت به سربازی برود. او به من تلفن کرد که اگر 
می توانم برای او کاری کنم. من هم به یکی از دوســتانم 
در نظام وظیفه تلفن کــردم. و ماجرا را فراموش کردم تا 
اینکه بعدها خانم رســتگاری گفت که همان تلفن شما 
موجب شد پســر من معافیت بگیرد. همین کار موجب 

شد تا خانه کتاب به ما فروخته شود.
در دوران جنگ، کار نشر برای شما چطور بود؟

همین روند همیشگی. مشکل چندانی نداشتیم.

تیراژ کتاب از ابتدا تا زمان جنگ چقدر برای شــما تغییر 
کرد؟

کم و کمتر می شــد، اما روال سابق کاریمان را حفظ 
کردیــم. یعنی اگر ابتــدا ده هزارتا بود ما بــه پنج هزارتا 

رسیدیم.
دوران سازندگی و اصلاحات چی؟

دوران ســازندگی هــم مثــل دوره قبــل. امــا دوره 
اصلاحــات دوران طلایــی کتاب و نشــر بــود. یک ذره 
گشــاده رویی در ارشــاد بود که موجب می شــد پروسه 
مجوز کتاب ســریع تر انجام شــود. البته ضوابط همان 
بــود، اما همین گشــاده رویی موجب می شــد که بدون 

دردسر کتاب را چاپ کنیم.
در دوره احمدی نژاد و روحانی، ناشران مشکلات بسیاری 

با ارشاد پیدا کردند. شما چطور؟
دوران احمدی نژاد و روحانی بیشــتر شــد. به ویژه به 
مرور با بالارفتن قیمت کاغذ، تیراژ کتاب هم پایین آمد، 
مثلا 200 تا 500 نســخه، و به دنبالش قیمت کتاب هم 
بالا رفت و طبیعی اســت که مخاطب کتاب ریزش پیدا 
کند. این ریزش به ضرر همه است. در وهله اول به زیان 
فرهنگ یک کشــور. هرچه رشدِ فرهنگی یک جامعه از 
اعتلا و ارتقا بیفتد، به ضرر کلیت یک کشور است؛ یک 

بازی دوسر باخت.
 60 ســال با بیش از هــزار عنوان کتاب. چه شــد که پس 

از 60 سال، تصمیم گرفتید سهام نشر را واگذار کنید؟
شــرایط ســنی و موقعیــت ما جــوری بود کــه چاره ای 
نداشتیم. من 88 سال، آقای روشنگر 85.، آقای علی بیگ 
87 ســال. ســال گذشــته هم امیر پســر آقــای علی بیگ 
جوان مرگ شد. چشم ما به او بود که مروارید را ادامه بدهد. 
اما وقتی فوت شد شوک بزرگی به خانواده مروارید وارد شد. 
ما برای حفظ نشانِ مروارید، آماده شدیم که سهام را واگذار 
کنیم. خود به خود بعد از مرگ امیر، وارد این دوره شدیم. تا 
اینجای کار، سهام آقای روشنگر، علی بیگ و نیکنام واگذار 
شــده. و از این پس، مروارید با تیم جدید و قوی تری به کار 
خــود ادامه خواهد داد. آقای بخشــی مدیر نشــر دیدآور، 
آقای کریمی مدیر پخش گزیده، آقای میردشتی مدیر نشر 

میردشتی به همراه من. هرکدام 20 در صد سهام.
چــاپ چــه کتاب هایــی در طــول ایــن 60 ســال برایتان 

خاطره انگیز است؟ 
برای هر ناشــری این حکایت اســت. مثلا من روزی 
که آقــای فولادوند »گریــز از آزادی« را داد به ما یا فروغ 
»تولدی دیگر« را یا اخوان »زمســتان« را دوســت دارم. 
به هر یک از اینها که نــگاه می کنم یک قصه با خودش 

دارد.
کدام قصه  برایتان خاطره انگیزتر است؟

یــک خاطــره از فــروغ دارم. وقتی »تولــدی دیگر« 
را آورد بــه مرواریــد، چــون قبلا »اســیر« و »دیــوار« را 
امیرکبیــر چاپ کرده بــود، گفت چندتا 
می خواهید چاپ کنید؟ گفتم ده هزارتا. 
گفت شــما دیوانه اید. باورش نمی شــد 
که کتاب با این این تیراژ چاپ شــود. یا 
مثلا اخوان. رابطه دوســتانه و صمیمی 
باهم داشــتیم. خانه اش سر راه من بود. 
وقت هایــی که کتابی از چاپخانه می آمد 
می بردم خانه اش. می نشستیم ســاز می زدیم. ترانه ای 
می خواندیم. با اخوان بگومگوهای جذاب و دلنشــینی 
داشتیم. یادم هست در دوره ای که در خانه کتاب بودیم، 
نشر به مشکل مالی برخورد. در همان زمان کتاب شاملو 
را چــاپ کرده بودیم. وقتی چک حق التالیف کتاب را به 
او دادم، امتناع کرد. با اینکه خودش دچار مشکلی بود، 
امــا درک می کــرد و می فهمید که ما هم دچار مشــکل 

مالی شده ایم. روابط ما اینطوری بود.
حرف آخرتان برای خوانندگان کتاب های مروارید در امروز 

و آینده چیست؟
راه ما را ادامه بدهید...

چه کسی باور می کند رستم

آثار  مهم ترین  از  یکــی 
این نشــر »چه کسی باور 
می کنــد رســتم« نوشــته 
روح انگیز شــریفیان است 
هجده بــار  تاکنــون  کــه 
تجدید چاپ شــده است. 
این کتاب در سال 1382 
برنده جایزه گلشیری برای 
بهترین رمان ســال شــد. 

»چه کســی باور می کند رستم« درباره زنی است که هرچه 
می کند نمی تواند از زندگی مرفه خود لذت ببرد. او همسر 
مردی تحصیل کرده و ایده آل از دیدگاه جامعه می شــود و 
پس از ازدواج به خارج رفته و در کشــورهای مختلف ســفر 
می کند. او همچنین در خارج از کشور به تحصیل مشغول 
شده و صاحب فرزند نیز می شود، اما نه این آسایش و رفاه 

و نه همسری که همواره از او پشتیبانی می کند...

شور ذهن

کتــاب »شــور ذهن«، 
ایروینگ  نوشــته  رمانــی 
استون اســت. این رمان، 
داســتان زندگی زیگموند 
و  نابغــه  مــرد  فرویــد، 
اســت  خارق العــاده ای 
کــه ثابت کــرد بســیاری 
هیجان انگیزتریــن  از 
روی  پیــش  چالش هــای 

انسان ها، نه در میدان های نبرد و قله های مرتفع، بلکه در 
قلب و ذهن آنهــا وجود دارد. ایروینگ با دقتی مثال زدنی 
کــه در کتاب هــای زندگی نامه به چشــم می خــورد، این 
داســتان جذاب و خواندنــی را خلق کرده اســت. کتاب 
»شــور ذهن«، به زندگی و ذهن مــرد بزرگی می پردازد که 
کاوشــگری پیشــگام در اعماق تاریک ضمیــر خودآگاه و 

ناخودآگاه انسان بود.

من و مولانا

مولانا«  و  »مــن  کتــاب 
)زندگانی شــمس تبریزی( 
چیتیــک  ویلیــام  اثــر 
در  واقعــی  نقطه عطفــی 
به شخصیت  راجع  مطالعه 
به  تبریزی  شــمس  رازآمیز 
شــمار مــی رود. این کتاب 
علاوه بــر اینکه مورد توجه 
نویســندگان  و  محققــان 

غرب قرار گرفته، در ســال ٨٣ نیز جایزه  کتاب سال ایران را 
در بخش بهترین کتاب خارجی از آن خود کرد. پرفســور آنه 
ماری شیمل درباره این کتاب می گوید: »من و مولانا« تصویر 
و تصور قالبی ای را که در ادبیات درجه دوم به وجود آورده اند 
می زداید و ما را به آن شــخصیت جذاب و ســرزنده و پرشــور 
نزدیک می کند، بسیار نزدیک تر از از آن چیزی که به راستی 

بتوان از نوشته های تذکره نویسان و محققان انتظار داشت.
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یک خاطره از فروغ 

دارم. وقتی تولدی دیگر 

را آورد به مروارید، 

چون قبلا اسیر و  

دیوار را امیرکبیر چاپ 

کرده بود، گفت چندتا 

می خواهید چاپ کنید؟ 

گفتم ده هزارتا. گفت 

شما دیوانه اید. باورش 

نمی شد که کتاب با این 

این تیراژ چاپ شود. 

یا مثلا اخوان. رابطه 

دوستانه و صمیمی باهم 

داشتیم. خانه اش سر 

راه من بود. وقت هایی 

که کتابی از چاپخانه 

می آمد می بردم 

خانه اش. می نشستیم 

ساز می زدیم


